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حقوق مالکیت 

سخنراني  شده  تکمیل  و  بازنویسی  متن  پیوست  نوشتار  اشاره: 
نویسنده  و  اصفهان  دانشگاه  اقتصاد  دانشیار  رنانی،  دکتر محسن 
تاريخ  در  كه  است  ایران«   اتمی  مناقشه  سیاسی  »اقتصاد  کتاب 
همايش  در  ناهمگن«  نفوذهاي  »اقتصاد  عنوان  با    1381/2/30
اقتصاد  قانون اساسي« در دانشكده  اقتصادي  بر اصول  نو  »تأملي 
که در  نکات مهمی  به  توجه  با  است.  ايراد شده  تهران،   دانشگاه 
این متن به آنها اشاره شده است و با عنایت به این که در سالهای 
اخیر پیامدهای خطیر »حکومت نفوذهای ناهمگن« در حوزه های 
اجتماعی و اقتصادی کشورمان پدیدار شده است، تصمیم به انتشار 
متن این سخنرانی گرفتیم. در پایان لازم می دانیم از »موسسه دین 
و اقتصاد« که متن پیاده شده این سخنرانی را در اختیار ما قرار داده 

است سپاسگزاریم.
ساختهای  زیر  در  مهمی  موضوعات  به  اساسی  طور  به  نگاه  این 
حقوقی فعالیتهای اقتصادی کشور می پردازد که داشتن آن باعث 

همگن: حکومت نفوذهای �ن
محسن رناني2
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مقدمه:
مساله محوری این نوشتار تأثير قانون اساسي برساختار اقتصاد سياسي، 
و تاثیر این ساختار سیاسی )ساختار دولت(، بر عملکرد اقتصادی است. قانون 
اساسي ما سندي است كه با قلم عشق نوشته شد و شاید اين بزرگترين اشكال 
آن به شمار رود. چرا كه اگر قرار است دهه ها و گاه در برخي از كشورها 
و  منتهاي دقت  بايد  كنند  اداره  اساسي  قانون  بر مدار يك  را  قرن ها جامعه 
حزم و احتياط و نيز حداكثر عقلانيت درتدوين آن به كار رود. بنابراين نوشتن 
ابزارعقل مهمترين تناقضي است كه يك  با  با قلم عشق و اجراي آن  قانوني 
قانون اساسي مي تواند داشته باشد. عشق اصولاً زاينده ويژگي هايي است كه 
آن ويژگي ها خوب است كه در سطح خرد و بر رفتار فردي، غلبه داشته باشد. 
صفا، گذشت، ‌ايثار، ‌محبت و نظاير اينها ويژگي هاي رفتاري زائيده عشق است. 
اما اگر اين ويژگي ها در سطح كلان و مديريت اجتماعي حاكم شود، جامعه در 

شرايط با ثبات و پويا تداوم زيست نخواهد داشت. 
اگر به پليس بگوئيم گذشت كن، اگر به رئيس دادگاه بگوئيم ايثار كن و اگر 
قانون را بر اساس عشق و ايثار و گذشت بنويسيم جامعه دوام نخواهد آورد. در 
قانون و هنگام قانون گذاري نمي توان توصيه اخلاقي كرد.  در آن جا بايد تمام 
ظرفيت عقلاني خود را به كار گيريم تا راههاي محتمل فساد در نظام سياسي 
و اجتماعي و راههاي سوء  استفاده از قدرت و ثروت عمومي را ببنديم و اين 
»شر لازم« يعني حكومت را مهار كنيم. نوشتن قانون اساسي با قلم عشق و 
عاطفه در دوراني كه همه رفتارها عاشقانه است و رفتار هاي اخلاقي ستوده بر 
افراد حاكم است، منجر به عدم دقت در كاربرد واژگان و مفاهيم مورد استفاده 
در قانون مي شود. چرا كه در دوره حاکمیت عشق و ایثار، اخلاق و رفتار حاکم 
بر آن دوره معيار نوشتن قرار مي گيرد و قانون بر مدار آن رفتارها و آن افراد 
این قانون قرار است در دوره های آینده ـ که  نوشته مي شود. در حالی که 
احتمالا رفتارها، بیشتر عقلانی است نه اخلاقی و آدمها بیشتر در پی منافع 
شخصی اند  نه اجتماعی ـ  ملاک تنظیم مناسبات اجتماعی قرار گیرد. بنابراين 
حوزه حاكميت عشق و عاطفه مناسبات و رفتارهاي فردي است اما جامعه را 
برای  اقدام  ترین  کلیدی  و  موضع  ترین  مهم  و  كرد.  ساماندهي  عقل  با  بايد 
ساماندهی عاقلانه جامعه نیز نوشتن یک قانونی اساسی دقیق، شفاف، سازگار 

و سامانمند )سیستماتیک( است.

خواهد شد عملکرد دولتها و حتی فعالان اقتصادی کشور در طی 
مجله  خوانندگان  بر  اساسی  قانون  تصویب  از  سال  اندی  و  سی 

روشن تر نماید.
اگر چه نویسنده به سهو یا عمد در این نوشتار به راه حل و برون 
آنها  تکامل  و  سرنوشت  و  ناهمگن"  نفوذهای  حکومت   " از  رفت 
نگاه  تعمیق  برای  راهی  این مطلب خود  فهم  ولی  است  نپرداخته 
کارشناسان اقتصادی و حقوقی خواهد بود که می تواند راهگشای 
تحولات پیش روی نظام اقتصادی و حقوقی آنها در نوشته های آتی 

قابل چاپ در نشریه قرار گیرد.



 آذر ماه 1392 / دوره جدید / شماره 1

10

l

قانون اساسی یا مغز اجتماعی 
اخيــراً كتابــي را در مــورد نظــام قانــون گــذاري 
ــردم.  ــي ك ــرور م ــي م ــورهاي اروپاي ــي از كش كي
نوشــته بــود كــه پارلمــان آن كشــور در ســال 
1966 تصويــب مــي كنــد كــه قانــون اساســي لازم 
اســت اصــاح شــود. مطالعــات شــروع مــي شــود و 
ســال 1999 يعنــي 33 ســال بعــد ويرايــش نهايــي 
ــي و  ــد بررس ــي جدي ــون اساس ــس قان ــش نوي پي
ــي شــود  ــه م ــي شــود. 33 ســال مطالع ــب م تصوي
ــرد.  ــام گي ــي انج ــون اساس ــي در قان ــا اصلاحات ت
ــاي  ــا مبن ــون قرنه ــن قان ــت اي ــرار اس ــه ق ــرا ك چ
ــادي  ــاي زي ــل ه ــي نس ــی و اجتماع ــل سیاس عم
قــرار گيــرد. همــان گونــه كــه جراحــي مغــز بســيار 
ــي در آن  ــه خطاي ــق اســت و هرگون حســاس و دقي
ــود  ــدن موج ــتم ب ــرد سيس ــد كل  عملك ــي توان م
ــن  ــه همي ــد، ب ــازگار كن ــگ و ناس ــده را ناهماهن زن
ترتيــب چــه تدويــن و چــه اصــاح قانــون اساســي، 
نيازمنــد زمــان کافــی، حداكثــر عقلانيــت، و بويــژه 
ــا ثبــات اســت. از  وجــود محيطــی آرام وشــرايطی ب
هميــن مثــال اســتفاده كنــم تــا بگويــم كــه نقــش 
ــز در  ــش مغ ــر نق ــه نظي ــي در جامع ــون اساس قان
ــار  ــازگار و رفت ــرد س ــه عملك ــت. هرگون ــان اس انس
ــن اســت كــه  ــراد مســتلزم اي ــاي اف هدفمنــد و پوي
ــالمي  ــت و س ــزي درس ــت مغ ــاختار و باف ــك س ي
ــاختار  ــت و س ــه باف ــس از آن ك ــند. پ ــته باش داش
مغــزي صحيــح و ســالم بــود، در ايــن بافــت، ســازو 
ــرد و  ــان خ ــه هم ــد ك ــي افت ــان م ــه جري كاري ب
منطــق عقلــي اســت. ســپس ايــن ســازوكار انديشــه، 
ــد  ــي مــي ياب ــه، ‌تكامــل و پوياي ــا آمــوزش و تجرب ب
ــاي  ــراد رفتاره ــا از اف ــه تنه ــي شــود ن و موجــب م
ــا دســت  ــه آنه ــد، بلك ــگ ســر زن ــازگار و هماهن س
ــر  ــب اگ ــن ترتي ــه همي ــد. ب ــز بزنن ــت ني ــه خلاقي ب
ــرار اســت بازيهــاي اجتماعــي، بازيهــاي ســازگار،  ق
ــند  ــر باش ــي پذي ــش بين ــول و پي ــد، معق هدفمن
بايــد قبــل از هــر چيــز يــك قانــون اساســي كامــل، 
منطقــي، ســازگار و داراي ســاختاری ســامانمند در 

ــد.  ــه مســتقر باش جامع
ــت  ــوان گف ــي ت ــك شــخص م ــورد ي ــاز در م ب
پــس از ايــن كــه او داراي بافــت و ســاختار مغــزي 
ســالم بــود،‌ منطقــاً »شــرايط لازم« بــراي ايــن كه از 
او رفتارهــاي عقلانــي و ســازگار و قابــل پيــش بينــي 

ــه  ــد، آمــاده اســت، امــا ايــن كــه ايــن گون ســر بزن
رفتارهــا در عمــل ســر بزنــد يــا نــه بســتگي دارد بــه 
محيــط زيســتي فــرد، آمــوزش هــاي او، ‌عــادات او و 
ــاده  ــان افت ــه جري ــز او ب ــوع عقلانیتــی كــه در مغ ن
اســت. بــه هميــن ترتيب،‌عملكــرد جامعــه نيــز 
مســتلزم وجــود دو دســته شــرايط مســاعد اســت. 
نخســت وجــود يــك قانــون اساســي ســازگار و 
ســامانمند و ســپس وجــود مجموعــه اي از نهادهــا، 
فرايندهــا و ســازوكارهاي كارآمــدی کــه قــرار اســت 
ــن  ــند. در چني ــی باش ــون اساس ــن قان ــری ای مج
وضعيتــي اســت كــه مجموعــه عملكــرد اجتماعــي 
ــل  ــی، قاب ــي، عقلان ــام سياس ــك نظ ــادي ي و اقتص

ــود. ــد ب ــد خواه ــي و كارآم پيــش بين
 همــه مــا مــي دانيــم كــه پيــش شــرط هرگونــه 
رشــد اقتصــادي و اجتماعــي- خــواه برنامــه ريــزي 
شــده، خــواه خــود انگيختــه - در جامعــه ايــن اســت 
ــا  ــگاه ه ــت، بن ــم از دول ــه اع ــران  جامع ــه بازيگ ك
ــر  ــي پذي ــش بين ــد و پي ــاري قانونمن ــراد، رفت و اف
ــا  ــي كــه هركــدام از آنه داشــته باشــند. و در صورت
ــه  ــتند، ب ــن داش ــط و قواني ــارج از ضواب ــاري خ رفت
گونــه اي ســامانمند بــا آن برخــورد شــود. چــرا كــه 
ــذاري )اقتصــادي و انســاني( از  ــه ســرمايه گ هرگون
ســوي هريــك از واحدهــاي جامعــه )افــراد، بنــگاه هــا و 
دولــت( نيازمنــد برنامــه ريــزي اســت و برنامــه ريــزي نيز 
ــول،‌  ــا معق ــه رفتاره ــر اســت ك ــكان پذي ــي ام زمان
ــي  ــش بين ــا پي ــش ه ــد و واكن ــبات قانونمن مناس

ــر باشــد.  پذي
بنابرايــن رشــد و توســعه مســتلزم برنامــه ريــزي 
اســت )خــواه دولتــي، خــواه خصوصــي یــا انفــرادي( 
و برنامــه ريــزي نيــز مســتلزم پيــش بينــي پذيــري 
رفتارهاســت. بــه هميــن ترتيــب، پيــش بينــي پذيــري 
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رفتارهــا در ســطح اشــخاص مشــروط اســت بــه داشــتن بافــت مغــزي ســالم و عقلانیــت 
ــي  ــرط: كي ــق دو ش ــه تحق ــت ب ــروط اس ــي مش ــطح اجتماع ــه، و در س ــل یافت تکام
قانــون اساســي ســامانمند، عقلانــی و ســازگار و ديگــري اســتقرار نهادهــا، فرايندهــا و 
ســازوكارهاي اداري، اجتماعــي و اقتصــادي كارآمــد بــرای اجــرای آن ســاختار قانونــی. 
تحقــق ایــن شــرط دوم، ماموریتــی اســت کــه بــر دوش دولــت )بــه عنــوان مجموعــه 
قــوای یــک حکومــت( اســت. در ایــن چارچــوب فکــری، مــی خواهیــم نگاهــي بيندازيــم 
ــا  ــر ســاختار نظــام سیاســی ی ــه ب ــون اساســي چگون ــم قان ــران و ببینی ــه اقتصــاد اي ب
ســاختار دولــت و ایــن یکــی چگونــه بــر ســاختار اقتصــادي عصــر جمهــوري اســامی 

تاثیــر گــذارده اســت.

انقلاب، محصول دوران گذار
انقــاب اصــولاً محصــول دوران گــذار اســت. يعنــي »جامــه درحــال گــذار« بــر عليه 
»دولــت درحــال گــذار« انقــاب مــي كنــد. نــه در دورانــي كــه همــه چيز ســنتي اســت 
انقــاب داريــم و نــه در دورانــي كــه همــه چيــز مــدرن اســت. در یــک جامعــه کامــاً 
ــه. در شــورش، جامعــه فقــط در پــي برانــدازي  ســنتي، شــورش داريــم امــا انقــاب ن
ــه  ــه ب ــی را ك ــی و سیاس ــاختارهای اجتماع ــا س ــت ام ــدرت اس ــان ق ــا صاحب ــراد ي اف
صــورت تاریخــی شــکل گرفتــه و برآمــده از ســنت اســت، تغييــر نمــي دهــد. بــه دیگــر 
ســخن، در شــورش، هــدف جامعــه تغییــر یــک حاکــم یــا تغییــر یــک رفتــار خــاص 
ــا رفتــار مــورد اعتــراض،  از ســوی حاکمــان اســت. همیــن کــه حاکــم تغییــر کنــد ی
اصــاح شــود، شــورش پایــان مــی یابــد. پــس شورشــها کوتــاه مدتنــد، یعنــی بــه محض 
رســیدن بــه هــدف خــود، پایــان مــی یابنــد و ســاختارهای موجــود هماننــد گذشــته بــه 
کار خودشــان ادامــه مــی دهنــد. امــا انقــاب، پدیــده ویــژه دوران گــذار اســت یعنــی 
فقــط در جوامــع درحــال گــذار رخ مــی دهــد. در انقــاب، عــاوه بــر صاحبــان قــدرت 
سیاســی، ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی هــم مــورد هجــوم و تخریــب واقــع مــي شــوند. 
و بــه همیــن علــت عمــر انقــاب، محــدوده زمانــی روشــنی نــدارد. چــرا کــه هــم ویــران 
کــردن ســاختارهایی کــه بــه صــورت تاریخــی شــکل گرفتــه انــد، زمانبــر اســت و هــم 
تشــکیل ســاختارهای تــازه، بــه ســادگی ممکــن نیســت. بنابرایــن تــا هنگامــی کــه از 

ســاختارهای گذشــته چیــزی باقــی اســت بهانــه ای بــرای تــداوم انقــاب هســت. 
و نهایتــا در جوامــع مــدرن، نــه شــورش داریــم و نــه انقــاب. در جوامــع مــدرن، 
ــولا در  ــود. اص ــی ش ــق م ــی« محق ــراض مدن ــق »اعت ــی از طری ــام سیاس ــاح نظ اص
ــای  ــورد عملکرده ــات در م ــم اطلاع ــار منظ ــرای انتش ــی ب ــدرن، ابزارهای ــع م جوام
نادرســت نظــام سیاســی ـ اجتماعــی طراحــی شــده اســت. رســانه هــای جمعــی، یکــی 
از مهــم تریــن ایــن ابزارهــا هســتند کــه خطاهــای عملکــرد و بنابرایــن »اعتــراض« هــای 
مدنــی کوچــک جامعــه در مــورد عملکــرد سیســتم را بــه تدریــج منتشــر مــی کننــد. امــا 
ــر  ــتم، منتش ــع سیس ــه موق ــاح ب ــرای اص ــات لازم ب ــه اطلاع ــز ـ ک ــی نی گاه
نمــی شــود ـ اعتراضــات کوچــک انباشــته میشــود و بــه صــورت یــک »اعتــراض مدنــی 
بــزرگ« ماننــد اعتصــاب، تظاهــرات مســالمت آمیــز مدنــی یــا رأی بــه حــزب رقیــب 

در انتخابــات، جلــوه مــی کنــد.
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بنابرایــن انقــاب تنهــا زمانــی رخ مــی دهــد کــه یــک عــدم تناســب میــان ســاختار دولــت و جامعــه شــکل 
گرفتــه باشــد. و ایــن عــدم تناســب معمــولا در دوران گــذار شــکل مــی گیــرد. گاهــی دولــت به ســوی ســاختاری 
مــدرن حرکــت مــی کنــد امــا جامعــه ســنتی مــی مانــد، وگاهــی نیــز جامعــه بــه ســوی ســاختار مــدرن مــی رود 
امــا دولــت همچنــان ســنتی مــی مانــد. در چنیــن شــرایطی اســت کــه انقــاب رخ مــی دهــد. در واقــع، همــان 
گونــه کــه در شــکل )1( نمایــش داده شــده اســت، بــر اســاس ســاختارهای متفــاوت دولــت و جامعــه، مــی تــوان 

چهــار وضعیــت خــاص را شناســایی کــرد، کــه در دو وضعیــت، احتمــال انقــاب افزایــش مــی یابــد.

انقلاب اسلامی:
 دو انقلاب در یک حرکت

ايران جدید، يعني ايران پس از انقلاب مشروطيت،  به طور طبيعي وارد كي دوره عبور يا گذار تاريخي شد. 
يعني ايران پيش از مشروطيت، هم داراي دولتي با ساختار سنتي بود و هم داراي جامعه اي با مناسبات سنتي. 
آنگاه در سالهاي پس از مشروطيت، به علت افزايش ارتباطات جامعه و اقتصاد ايران با نظام جهاني، نظام سیاسی 
 اجتماعی ایران به تدريج وارد كي دوره گذار تاريخي شد. به گونه اي كه در اين دوره گذار، ما آرام آرام شاهد 

پيدايش دولت و جامعه اي هستيم با تريكبي دوگانه. 
يعني هم دولت- به معني state یا كل قواي حكومت- ساختاري دو گانه پيدا كرد و هم جامعه. در واقع به 
علت گسترش ارتباطات جامعه ايران با جامعه جهاني، به تدريج بخش هايي از جامعه كه بيشتر در معرض اين 
ارتباطات بودند رفتارها، تظاهرها و نيازهاي مدرني از خود بروز دادند. به ديگر سخن، نحوه زندگي  و سلوك روزمره 
آنها و در مواردي ساختار انديشگي آنها رنگ دنياي مدرن را به خود گرفت و به تبع اين بخش مدرن شده جامعه، 
برخي نهادها و ساختارهاي اجتماعي مدرن مثل روزنامه، حزب، موسسات نوين تجاري، سينما و غيره  شكل گرفت. 
و  ساختار  از  هايي  بخش  شد  مجبور  جهاني  جامعه  با  ارتباط  ضرورت  به  نيز  حكومت  ترتيب  همين  به 
رفتارهايش را با اقتضائات دنياي مدرن همساز كند. مثلًا دولت كوشيد كي نظام حقوقي و دادگستري نوين 

شکل 1 : پیامد ترکیب های مختلف دولت و جامعه

انقلاب تنها زمانی رخ می دهد که یک عدم تناسب میان ساختار دولت و جامعه شکل گرفته باشد. و این عدم تناسب 
معمولا در دوران گذار شکل می گیرد. گاهی دولت به سوی ساختاری مدرن حرکت می کند اما جامعه سنتی 

می ماند، و گاهی نیز جامعه به سوی ساختار مدرن می رود، اما دولت همچنان سنتی می ماند.

جامعه مدرن 

جامعه سنتی 

دولت سنتی دولت مدرن 

اعتراض 
مدنی 

شورش انقلاب 

انقلاب 
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پيشرفته  نسبتاً  اداري  مالي-  نظام  كند،  مستقر 
اقتصادي  ريزي  برنامه  اندازد،  كار  به  را  مدرني  و 
كند، دانشگاهها را تأسيس و گسترش دهد، حضور 
و  آموزش  كند،  قانونمند  و  بپذيرد  را  مطبوعات 
عمومي  بهداشت  دهد،  گسترش  را  فراگير  پرورش 
را ساماندهي كند، بيمه هاي اقتصادي و اجتماعي 
را تقويت كند، مشاركت اجتماعي زنان را گسترش 
قرن  اوايل  از  كه  شد  اين  اينها.   نظاير  و  دهد 
درحالگذار«  »دولت  ايران شاهد  در  بعد  به  بيستم 
و »جامعه درحالگذار«ي هستيم كه هر كي داراي 
و  سنتي  ساختار  هستند:  ساختار  دو  يا  پاره  دو 
قطبي  دو  يا  گانه  دو  ساختار  اين  مدرن.3  ساختار 
در  تا  شد  زده  دامن  بلكه  يافت  ادامه  همچنان 
افزایش  با  بویژه  و  ـ  اسلامي  انقلاب  از  پيش  دهه 
در  رسيد.  خود  اوج  به  ـ  نفتی  درآمدهای  شدید 
تضاد  رسيدن  اوج  به  انقلاب، ‌حاصل  وقوع  واقع 
سنتي  بخش  با  جامعه  مدرن  بخش  برخورد  و 
مدرن  بخش  با  جامعه  سنتي  بخش  و  حكومت 
كه  نبود  گونه  سخن، ‌اين  ديگر  به  بود.  حكومت 
هويت  و  كل  كي  عنوان  به  جامعه  كنيم  گمان 
حكومت  نام  به  ديگری  واحد  هويت  كي  با  واحد 
مدرن  بخش  نه  شد.  انقلاب  و  كرد  پيدا  تعارض 
و  داشت  مشكل  حكومت  مدرن  بخش  با  جامعه 
بخش  با  بنياديني  تعارض  جامعه  سنتي  بخش  نه 

داشت.   حكومت  سنتي 

با  كلي  طور  به  جامعه  ظاهر  در  چه  اگر  پس 
نقاط  اما  كرد  انقلاب  و  پيچيد  در  حكومت  كل 
بود.  متفاوت  حركت  هاي  انگيزه  و  عزيمت 
و  روحانيون  كه  جامعه  سنتي  بخش  سو،  یک  از 
و  تظاهرات  با  نمايندگي مي كردند  را  بازاريان آن 
هاي  آزادي  بسط  مثل  حكومت-  مدرن  رفتارهاي 
مدني، پذيرش و اعمال شيوه هاي عرفي و سكولار 
زنان،  اجتماعي  ارتقاء ‌نقش  اجتماعي،  مديريت  در 
و  اقتصاد  حوزه  در  چه  جهاني،  رقابت  به  ورود 
مخالفت  ها-  اين  نظاير  و  انديشه،  حوزه  در  چه 
در  نیز  انگيزه  و  علت  همين  با  و  داشتند  جدي 
بخش  ديگر،  سوي  از  جستند.  شركت  انقلاب 
آن  دانشگاهيان  و  روشنفكران  كه  جامعه،  مدرن 
رفتارهاي  و  ساختارها  با  كردند،  مي  نمايندگي  را 
استبداد سياسي، ‌توزيع سنتي  مثل  دولت-  سنتي 
و غير رقابتي منابع قدرت، ‌ثروت و منزلت و نظاير 

به همين سابقه  و  تعارض جدي داشتند‌  اين ها - 
در  و  صورت  در  پس  كردند.  مشاركت  انقلاب  در 
ظاهر كي انقلاب بود كه در كي سوي آن حكومت 
در  اما  داشت،  قرار  جامعه  آن  ديگر  سوي  در  و 
جامعه  از  بخش  دو  سوي  از  بود  انقلاب  دو  واقع 
دیگر  به  حكومت.  از  متفاوت  بخش  دو  برعليه  و 
سخن، انقلاب اسلامي ايران دو انقلاب بود در یک 
انقلاب،  از  پیش  سالهای  دیگر،  زبان  به  حرکت. 
پدیده  تحولات  سو  یک  از  که  بود  گذاری  دوران 
نیروها و بخش های سنتی اجتماعی  آمده در آن، 
به  و  بود  کرده  تاریخیشان  منافع  حفظ  نگران  را 
از  و  بود،  واداشته  جنبش  به  را  آنها  علت  همین 
سوی دیگر نیروها و بخش های مدرن اجتماعی را 
قدرت،  منابع  از  ای  تازه  های  حوزه  تسخیر  برای 

ثروت و منزلت، تحریص  کرده بود. 
 اگر دقت کنیم، تا پیش از فراگیر شدن انقلاب 
و پیدایش یک رهبری واحد برای آن در سالهای 55 
از  جامعه  سیاسی  و  اجتماعی  مبارزات  عملا   ،56 و 
سوی دو گروه هدایت و مدیریت می شد: روحانیان 
و بازاریان از یک سو، و روشنفکران و دانشگاهیان از 
برای  واحد  رهبری  پدیداری  با  حتی  و  دیگر.  سوی 
آن  ذیل  در  قدرتمند  گروه  دو  همین  باز  انقلاب، 

رهبری واحد، مسائل انقلاب را مدیریت می کردند.
اقتدار  هم  كه  است  اين  گذار  دوران  ويژگي 
نفوذ  پر  و  مقتدر  هاي  بخش  اقتدار  هم  و  حكومت 
اسلامي‌،  انقلاب  گيرد.  مي  قرار  چالش  مورد  جامعه 
انقلاب »جامعه در حال گذار« بر عليه »حكومت در 
حال گذار« بود. در واقع از كي سو بخش هاي سنتي 
و مقتدر جامعه براي حفظ اقتدار در حال نابودي خود
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انقلاب كردند و از سوي ديگر بخش هاي مدرن جامعه 
از  بيش  اقتدار  نابود كردن  و  اقتدار  در جهت كسب 
و  خاستند.  پا  به  حكومت  سنتي  هاي  بخش  اندازه 
تمام اشِكال نيز از آن جا برخاست كه حكومت ايران 
در دوره گذار، كاهش طبيعي و تدريجي اقتدار خود 
و  مدني  جامعه  موزون  رشد  و  ها  بخش  همه  در 
بنابراين افزايش تدريجي و موزون اقتدار جامعه مدني 
در همه بخش ها را نپذيرفت و از جايي به بعد در برابر 
رشد اقتدار جامه مدني مقاومت كرد. در واقع حکومت 
در ایران از نوع  »حکومت مردد« بود وبه همین علت 
نتوانست جابه جایی اقتدار از دولت به جامعه مدنی 
را ـ که روند طبیعی دوران گذار است ـ بپذیرد و در 
برای شکل گیری  را  زمینه  و  مقاومت کرد  آن  برابر 

یک انقلاب آماده ساخت. 

انقلاب،
 نتیجه حکومت مردد

اصولا از منظر برخورد با فرایند توسعه و مدرنیته، 
اند:  کرده  تقسیم  کلی  دسته  سه  به  را  ها  حکومت 
توسعه خواه، مردد و کارشکن. حکومت توسعه خواه 
در عمل  و  است  توسعه  موافق  نظر  در  است که  آن 
که  است  طبیعی  دهد.  می  تن  آن  اقتضائات  به  نیز 
وقتی توسعه می آید، بخش هایی از اقتدار دولت به 
جامعه مدنی منتقل می شود. مثلا در فرایند توسعه، 
که  شود  می  مردم  زندگی  وارد  جدیدی  فناوریهای 
دیگر  بنابراین  و  دهد  می  انتخاب  قدرت  جامعه  به 
دولت نمی تواند مثل سابق رفتارهای مردم را کنترل 
آید،  می  سینما  آید،  می  روزنامه  وقتی  مثلا  کند. 
موبایل  و  آید  می  ماهواره  و  آید  می  تلویزیون 
می آید،  دیگر دولت نمی تواند بر تمامی جریان انتشار 
بنابراین  و مدیریت کند.  نظارت  اطلاعات در جامعه 
اقتدار اطلاعاتی، از دولت به جامعه منتقل می شود. 
اگر حکومت این انتقال را ـ که ذاتی فرایند توسعه است ـ 
بپذیرد و در برابر آن مقاومت نکند، حکومتی توسعه خواه 
خواهد بود. در میان کشورهای غیر غربی در حال توسعه،  
حکومت درکشورهایی نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه 

را می توان توسعه خواه دانست.

نظر،  در  که  هستند  آنانی  مردد،  های  حکومت 
ریزی  برنامه  آن  برای  و حتی  توسعه هستند  موافق 
و  آغاز شد  توسعه  وقتی  در عمل  اما  کنند،  هم می 
پیدا  افزایش  توسعه،  با  همراه  مدنی  جامعه  قدرت 
هایی  بخش  نیست  حاضر  عمل،  در  حکومت،  کرد، 
در  و  کند  منتقل  جامعه  به  را  خود  سابق  اقتدار  از 
برابر آن مقاومت می کند. بنابراین حکومت مردد یک 
حکومت متناقض است. در نظر موافق توسعه است اما 
در عمل حاضر نیست به اقتضائات توسعه تن دردهد 
و از جایی به بعد در برابر افزایش اقتدار جامعه مدنی 
ـ  هست  نیز  حکومت  اقتدار  کاهش  معنی  به  که  ـ 
مقاومت می کند. تمام حکومت های ایران در دوران 
عربی  های  حکومت  بیشتر  و  مشروطیت  از  پس 

خلیج فارس از نوع »حکومت مردد« بوده اند. 
از  نه  که  است  آن  کارشکن  حکومت  نهایتا  و 
دیدگاه نظری، موافق توسعه است و نه در عمل حاضر 
اگر  حتی  یعنی  است.  توسعه  فرایند  با  همراهی  به 
جامعه نیز خودش به سوی فرایندهای توسعه بخش 
حکومت  شود.  می  آن  مانع  حکومت  کند،  حرکت 
افغانستان  در  طالبان  حکومت  ایران،  در  قاجاران 
حکومت  های  نمونه  از  عراق  در  صدام  حکومت  و 

کارشکن بوده اند.
فرایند  گیری  شکل  از  پیش  تا  صورت،  هر  در 
توسعه، معمولا اقتدار حکومت بالا است و اقتدار جامعه 
پایین است، ولی هر دو اقتدار در یک وضعیت تعادلی 
سنتی قرار دارند. با رشد فناوری و در فرایند توسعه، 
یک روند جابه جایی مستمر اقتدار از دولت به جامعه 
شکل می گیرد. یعنی اقتدار حکومت شروع به کاهش 
این  کند.  می  افزایش  به  شروع  جامعه  اقتدار  و 
تعادلی  به یک وضعیت  برود،  اگر طبیعی پیش  روند 
جدید می انجامد که در آن اقتدار جامعه بالا و اقتدار دولت 
)در برابر جامعه خودش نه در برابر خارجی ها ( در سطحی 
معقول ولازم )گرچه نسبت به اقتدار جامعه، پایین تر( 
قرار می گیرد. چنین وضعیتی تنها در کشورهای دارای 
حکومت های توسعه خواه، رخ می دهد. فرایند جابه جایی 
اقتدار میان حکومت و جامعه مدنی، با فرض استقرار یک 

حکومت توسعه خواه، در شکل )2( نمایش داده شده است.

حکومت در ایران از نوع  »حکومت مردد« بود وبه همین علت نتوانست جابه جایی اقتدار از دولت به جامعه 
مدنی را ـ که روند طبیعی دوران گذار است ـ بپذیرد و در برابر آن مقاومت کرد و زمینه را برای شکل گیری 

یک انقلاب آماده ساخت. 
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شکل 2 ( روند جابجایی اقتدار در جامعه ای با حکومت توسعه خواه 

شکل 3 ( روند جابجایی اقتدار در جامعه ای با حکومت مردد

زمان : فرایند توسعه )عبور جامعه از تعادل سنتی و ماندن در یک دوره گذار بلند مدت (

زمان : فرایند توسعه )حرکت جامعه از یک ساختار سنتی به سوی یک ساختار توسعه یافته(

الف( تعادل اقتدار در عصر سنت  پ( تعادل اقتدار دردوره توسعه یافتگی  

ب( عدم تعادل اقتدار )دوره گذار(

تعادل اقتدار در عصر سنت  عدم تعادل بلند مدت اقتدار)دور گذار طولانی( 

روند اقتدارجامعه مدنی

روند اقتدارحکومت
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بر جامعه حاکم  مردد  وقتی یک حکومت  اما 
ـ  اقتدار  جایی  جابه  روند  گیری  شکل  با  باشد، 
رخ  طبیعی  طور  به  فناوری،  رشد  علت  به  که 
خود  اقتدار  کاهش  برابر  در  حکومت  ـ  دهد  می 
مقاومت می کند و بنابراین اجازه نمی دهد که متناسب 
خودش  اقتدار  اش،  جامعه  اقتدار  افزایش  با 
مردد  حکومت  وضعیتی  چنین  در  یابد.  کاهش 
اقتدار  کاهش  برای  طبیعی  فشار  معرض  در  که 
به  اقتدارش  که  ای  جامعه  با  دارد،  قرار  خودش 
طور طبیعی افزایش یافته است نیز روبه رو می شود. 
به هم  اقتدار  تعادل  ای،  بنابراین در چنین جامعه 
در یک جامعه سنتی، حکومتی  واقع،  در  می خورد. 
مقتدر، بر جامعه ای نامقتدر حاکم است و نوعی تعادل 
اقتدار برقرار می شود )وضیعت الف در شکل 2(. در یک 
جامعه توسعه یافته نیز، تعادل اقتدار برقرار می شود 
)وضعیت پ در شکل 2(. اما در جامعه ای که حکومت 
آن از نوع مردد است، به علت پیشرفت طبیعی فناوری 
و تحول طبیعی زندگی اجتماعی، اقتدار جامعه افزایش 
می یابد اما حکومت حاضر نیست اقتدارش را کاهش 
دهد. بنابراین تعادل اولیه اقتدار از دست می رود اما 
تعادل تازه ای برقرار نمی شود. اکنون هم جامعه و هم 
حکومت دارای نوعی اقتدار هستند و هر دو احساس 
می کنند که در برابر دیگری قدرت مقاومت دارند. این 
وضعیت در شکل )3( نمایش داده شده است. تنها در 
چنین وضعیتی است که احتمال وقوع انقلاب می رود. 
جامعه ای که اقتدارش در حال افزایش است در برابر 
حکومتی که تن به کاهش طبیعی اقتدارش نمی دهد، 
می ایستد. اگر حکومت حاضر به کاهش اقتدارش نشود، 
هر چه زمان می گذرد، به طور طبیعی اقتدار جامعه 
افزایش می یابد و سرانجام نقطه ای فرا می رسد که 
انقلاب سوق  به سوی  و  یابد  می  پایان  صبر جامعه 
داده می شود. انقلاب اسلامی محصول چنین شرایطی 
بود. یعنی جامعه ای رشد یافته که اقتدارش روز به روز 
افزایش می یافت، در برابر حکومتی قرار گرفت که حاضر 

به پذیرش کاهش طبیعی اقتدارش نبود.

عوارض قانونگذرای
 در هنگام انقلاب

در هر صورت حاصل اين برخورد اقتدارها از دو 
طرف،‌ انقلاب بود كه در پايان آن، جامعه در حال گذار 
بر دولت در حال گذار غلبه كرد. رهبري انقلاب نيز 
به دست دو گروه بود كه نماينده دو ساختار متفاوت 
بازاريان  و  روحانيون  بودند.  گذار  حال  در  جامعه  از 
روشنفكران  و  سنتي  ساختار  نمايندگان  عنوان  به 
مدرن  ساختار  نمايندگان  عنوان  به  دانشگاهيان  و 
عهده  بر  را  انقلاب  رهبری  مشترک  طور  به  جامعه، 

داشتند.
اما در انقلاب چه رخ مي دهد؟ چند ويژگي وجود 
دارد كه در دوران وقوع هر انقلابي بر فضاي فكري و 

بر تصميم گيريها و اقدامات جامعه حاكم مي شود:

ــدام  ــم و اق ــي نخســت، ســرعت در تصمي ويژگ
اســت. يعنــي در دوران انقلابهــا، تصميــم هــا خيلــي 
ســريع اتخــاذ مــي شــود و خيلــي ســريع نيــز اجــرا 
ــي  ــرژي كاف ــي و ان ــت كاف ــي فرص ــود. يعن ــي ش م
ــراي اتخــاذ تصميمــات درســت و انجــام اقدامــات  ب
ــس ممكــن اســت  درســت گذاشــته نمــي شــود. پ
ــتي  ــي بازگش ــه و ب ــات پرهزين ــات و اقدام تصميم
ــتند،  ــران نیس ــل جب ــد قاب ــتباه باش ــر اش ــه اگ ك

اتخــاذ و انجــام شــود. 

ــي اول  ــل ويژگ ــع مكم ــه در واق ــي دوم ك ويژگ
ــر عقــل و اندیشــه  اســت، غلبــه احســاس و عاطفــه ب
اســت. يعنــي فضاي احساســي، عاطفــي و عاشــقانه اي 
كــه حاكــم اســت، موجــب مــي شــود كــه در رفتارهــا 
و تصميمــات و اقدامــات، ســطح عقلانيت و خــردورزی 
پاييــن بيايــد و در عــوض غليــان احســاس و عاطفــه، 
شــديد باشــد. بــه عبــارت ديگــر در فضاهــاي انقلابــي 
»سلســله علــل« در كارنــد نه »سلســله دلايــل«. يعني 

بيشــتر اقدامــات داراي علــل هســتند نــه دليــل.

برخورد اقتدارها از دو طرف، انقلاب بود که در پایان آن، جامعه در حال گذار بر دولت در حال گذار غلبه 
کرد. رهبری انقلاب نیز به دست دو گروه بود که نماینده دو ساختار متفاوت از جامعه در حال گذار بودند. 

روحانیون و بازاریان به عنوان نمایندگان ساختار سنتی و روشنفکران و دانشگاهیان به عنوان نمایندگان ساختار 
مدرن جامعه، به طور مشترک رهبری انقلاب را برعهده داشتند.  
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كه  افزود  ها  اين  به  توان  مي  نيز  دیگر  ويژگي  كي 
اين  است.  دوم  ويژگي  از  ديگري  نمود  واقع  در 
ويژگيبيشتر در سطوح مياني سلسله مراتب مديريت 
و  اصلي،  رهبران  سطح  در  نه  و  دارد  وجود  انقلابها 
آن اين است كه عمل و اقدام، مقدم است بر تحليل 
و  شود  مي  انجام  كارها  از  بسياري  يعني  انديشه.  و 
بعد در مورد آنها فكر مي شود و نتايج آنها بررسي و 
بايد برعكس  تحليل مي شود. در حالي كه در واقع 
باشد، يعني بايد ابتدا انديشيد و تحليل كرد و سپس 
دست به اقدام زد. بنابراين در دوران انقلابها، معمولاً 
شود   مي  انجام  كه  اقداماتي  و  اتخاذ  كه  تصميماتي 
و  دارد  غلبه  بر خرد  احساس  آنها  در  و  است  سريع 
آنها  پيامدهای  تحليل  بدون  اقدامات  و  تصمیمات 

اتخاذ و انجام مي شود. 

اسلامي  انقلاب  در  جمله  از  انقلابها  اكثر  در  اما 
ايران كي پديده سوم نيز رخ مي نمايد و آن مديريت 
است.  انقلاب  از  پس  دوران  در  شاهي  فيلسوف 
ايده  داراي  معمولاً‌  كه  انقلابها  اصلي  رهبران  يعني 
قدرت  فكري خاصي هستند،  فلسفه  و  ايدئولوژي  يا 
سياسي و مديريتي را نيز به دست مي گيرند. بنابراين 
مديريتي  انقلابها،  از  پس  مديريت  عالي  سطوح  در 
افلاطوني حاكم مي شود. يعني صاحبان تئوري و نظريه 
كه  گونه  همان  شوند.  مي  نيز  ايدئولوژي، حاكم  يا 
دست  بايد  حكومت  كه  كرد  مي  توصيه  افلاطون 
البته اين تئوري افلاطون مورد نقد  فيلسوفان باشد. 
تجربه  و  است  گرفته  قرار  معاصر  فيلسوفان  جدي 
هاي  مديريت  كه  است  داده  نشان  نيز  بشر  تاريخي 
گاهي  و  پرهزينه  بسيار  هاي  مديريت  فيلسوفشاهي 
ويرانگر براي جوامع بوده است. علت آن نيز اين است 
كه تئوري پردازان به سختي مي توانند بپذيرند كه 
نظريه آنها در برابر شواهد تجربي شكست خورده است 
و تئوري آنها ابطال شده است. در چنين مواردي آنها 
 )ad hoc( مي كوشند نظريه خود را به طور موردي
به  دهند.  نجات  ابطال  از  را  آن  و  كنند  اصلاح 
نظريه  نبايد  خودش  پرداز،  نظريه  خاطر  همين 
را  آن  بايد  ديگري  افراد  بلكه  كند  آزمون  را  خود 
هم  كه  نيز  فيلسوفشاهان  بنابراين  كنند.  آزمون 
سیاسي  قدرت  با  را  آن  هم  دارند  تئوري  و  نظريه 
برابر  اعمال و اجرا مي كنند، معمولاً در  كه دارند 
شكست نظريه خود درهنگام اجرا مقاومت مي كنند و 
اين ویژگی است كه مديريت آنها را پرهزينه و ويرانگر 
مي كند. از استالين سخن عجيبي نقل شده است. او 
گفته است :  " اگر واقعيت ها مطابق تئوري های ما 
نباشند، پس واي به حال واقعيت ها." اين بدين معني 
است كه کمونیست های شوروی تئوري هاي خود را 
براي »تبيين« عالم واقع نمي ساخته اند، بلكه آنها را 
براي »تغيير« عالم واقع مي ساخته اند و مي كوشيده اند 
عالم واقع را به گونه اي تغيير دهند كه مطابق تئوري آنها 

باشد نه بر عكس. 

در دوران انقلابها، معمولاً تصميماتي كه اتخاذ و اقداماتي كه انجام مي شود  سريع است و در آنها احساس بر 
خرد غلبه دارد و تصمیمات و اقدامات بدون تحليل پيامدهای آنها اتخاذ و انجام مي شود.   
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یعنی  انقلاب،  دوران  در  وقتی  صورت،  هر  در 
وقتی هنوز هیجانات ناشی از انقلاب فروکش نکرده 
است، قانونگذاری شود، قوانین مصوبه به تمام عوارض 
در  سرعت  یعنی  بود.  خواهند  آلوده  شده  برشمرده 
تدوین و تصویب قانون، غلبه عاطفه بر عقل در هنگام 
اساس  بر  قوانین  تدوین  سرانجام  و  قوانین  تصویب 
های  نظریه  و  خام  احتمالا  فکری  دیدگاههای 
گاه غیر واقعی و آرمانشهری، از ویژگی های قوانینی 
خواهد بود که در دوره اولیه پس از پیروزی انقلابها  

تدوین و تصویب می شوند.

قانون اساسی:
ترکیب عقل و عاطفه

اكنون شما تصور كنيد كه در ماههای اولیه پس 
از  انقلاب، از كي سو اين سه ويژگي ـ يعني سرعت 
در تصميم و اقدام، كاهش سطح عقلانيت تصميمات، 
تصميمات  فضاي  در  ـ  فيلسوفشاهي  مديريت  و 
از  و  است،  حاكم  انقلاب  از  پس  جامعه  مديريتي 
سوي ديگر جامعه داراي دو بخش است و هر بخش آن 
را نيز گروهي نمايندگي و رهبري مي كند كه داراي 
ايدئولوژي خاصي است. يعني در كي سو روحانيون 
و بازاريان به عنوان نمايندگان ساختار سنتي جامعه 
حضور داشتند كه داراي نظريه و ايده هاي مشخصي 
است  ممكن  البته  بودند.  ايدئولوژكي  كاركرد  با 
در  و  علمي  صورت  به  آنان  هاي  نظريه  از  بسياري 
مجامع كارشناسي »مدون« نشده بود، اما اين ايده ها 
در عمل و به صورت بين الاذهاني در ميان روحانيون 
و متحدان فكري و اقتصادي آنها، يعني بازاريان رواج 

داشت. 
روشنفكران  و  دانشگاهيان  نيز  ديگر  سوي  در 
به عنوان رهبران بخش مدرن جامعه داراي ايده ها 
و نظريه هاي نسبتاً توافق شده اي در مورد جامعه 
كه  دسته  دو  هر  اين  بودند.  جامعه  مديريت  و  
گاه عملي بخش هاي  و  فكري  رهبري  انقلاب،  در 
انقلاب  از  پس  داشتند،  برعهده  را  مدرن  و  سنتي 
انقلابي را برعهده گرفتند.  مشتركاً مديريت جامعه 
با  تاكنون   - كه  آنها  سياسي  ايدئولوژيهاي  گرچه 

از  كرديم-  ياد  تئوري  عنوان  به  آنها  از  مسامحه 
در  ها  تفاوت  اين  اما  بود  متفاوت  خاستگاه  نظر 
كه  انقلاب  از  پس  انقلابي  شور  و  عاطفي  فضاي 
»گذشت و ايثار« بر »محاسبه و سودگرايي« غلبه 

داشت، به چشم نمي آمد. 
بنابراين در سالهاي پس از انقلاب نوعي مديريت 
فيلسوفشاهي ـ البته با ساختاری دو گانه ـ بر كشور 
عنوان  به  روشنفكران  و  روحانيون  يعني  شد.  حاكم 
به  اكنون  انقلاب،  زمان  اجتماعي  و  سياسي  رهبران 
به  بودند.  شده  تبديل  گذاران  سياست  و  حاكمان 
ديگر سخن در مراجع مختلف تصميم گيري كشور، 
در دولت، در دستگاه قضايي، در مجلس و در ساير 
مسئوليت ها، مديراني گمارده شدند كه خود صاحب 
ايدئولوژي نيز بودند. طبيعي است اين گونه مديران 
آن  به  كه  محيطي  يا  را  جامعه  كوشید  خواهند 
مديريت مي كنند را به روشي كه ايدئولوژي آنها القاء 
مديراني  چنين  گذشته  اين  از  كنند.  اداره  كند  مي 
در فضايي مديريت مي كردند كه عاطفه و احساس 
بر خرد و منطق غلبه داشت و روند امور نيز مستلزم 

تصميم گيريها و اقدامات سريع بود. 

در چنين شرايطي بود كه مجلس خبرگان قانون 
اساسي نيز تشيكل شد و آن دو دسته رهبران سابق 
جديد  مديران  كه  روشنفكران  و  روحانيون  يعني 
و  افلاطوني  منشي  داراي  و  بودند  شده  نيز  جامعه 
تا  آمدند  هم  گرد  بودند  »فيلسوفشاهانه«  رفتاري 
قانون اساسي را تدوين كنند. از اين گذشته شرايط 
بايد  اساسي  قانون  بنابراين تدوين  و  بود  انقلابي  نيز 
اجتماعی،  فضای  همچنين  شد.  مي  انجام  »سريع« 
»فضایی عاطفي« و گاه عاشقانه بود و بنابراين روابط 
صميمانه و اعتماد متقابل بر رفتارها حاكم بود. پس 
قابل  اما ظاهراً  و كلي  ايده هاي مختلف  كه  افرادي 
قبول داشتند و نسبت به اهداف و انگيزه هاي كيديگر 
نيز اعتماد نسبي داشتند، در مجلس خبرگان قانون 
اساسی دور هم جمع شدند تا خيلي سريع و انقلابي، 
آینده  برای  را  بنيادي  و  قوانين كلي  از  اي  مجموعه 

ایران تدوين كنند. 

در سالهای پس از انقلاب نوعی مدیریت فیلسوفشاهی ـ البته با ساختاری دو گانه ـ 
 بر کشور حاکم شد.    
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و  مفاهيم  وضعيت  اين  در  كه  است  روشن 
ارزشهاي كلي زيادي به طور ناهماهنگ و ناهمساز در 
كنار هم چيده مي شود، بدون آن كه در مورد مفهوم 
عميق و عملي آنها فكر و بحث كافي انجام شده باشد. 
از كي سو روحانيون به عنوان نمايندگان بخش سنتي 
جامعه حامل و حامي افكار، ارزشها و ايده هاي كلي 
حكومت  واحده،  امت  قسط،  اجتماعي،  عدالت  نظير 
ايمان،  تكليف،  الله،  خليفه  ولايت،    ، ديني  عادلانه 
عمل صالح و نظاير اين ها بودند و اكنون كه قدرت سياسي 
نيز در اختيار آنان بود مي خواستند اين مجموعه ايده ها 
ديگر  سوي  از  يابد.  تبلور  كشور  اساسي  قانون  در 
روشنفكران به عنوان نمايندگان بخش مدرن جامعه 
حامل و حامي ارزشها و ايده هاي كلي نظير قانون، 
شهروندي،  حقوق  آزادي،  قوا،  تفكيك  دموكراسي، 
اين  كوشيدند  مي  و  بودند  ها  اين  نظاير  و  برابري، 

ارزشها را در قانون اساسي متجلي سازند. 
به  نسبت  رهبران  دو دسته  هر  از كي سو  پس 
ارزشها و ايده هاي طرف مقابل برداشت كلي، ساده و 
بين الاذهاني داشتند و نسبت به آن مفهوم كلي نيز 
خود را متعهد مي نمودند. از سوي ديگر نيز مناسبات 
عاطفي و اعتماد آميز باعث شده بود كه اين رهبران 
كيديگر  ارزشهاي  سر  بر  و  كنند  اعتماد  كيديگر  به 
و  امور  جريان  سرعت  گذشته  اين  از  نكنند.  جدال 
ضرورت تدوين قانون اساسي نيز اجازه نمي داد كه 
آنان بتوانند بر روي مفاهيم نظري و معناي كاركردي 
ارزشهايي كه كنار كيديگر در قانون ميآورند، بررسي 
و بحث كافي صورت دهند. در چنين شرايطي طبيعي 
بدون  انعطاف،  بدون  قاطع،  قوانین، سريع،  كه  است 
تحليل عميق و با سطح عقلانيت نسبتاً پايين و بنابراين با 
سازگاري و سامانمندی اندكي تصویب شود. يعني آرمانهايي 
كلي بدون كي منطق سيستمي كنار هم چيده مي شوند. 
البته اين نتيجه به طور طبيعي پيش مي آيد، نه اين كه آنان 

عامدانه بخواهند اين گونه تصميم گيري كنند. 
بنابراين قانون اساسي، تريكبي است از تمايلات 
مدرن و تمايلات سنتي جامعه پس از انقلاب که در 
فضایی عاطفی و آرمانی و به گونه ای سریع تدوین 
و تصویب شده است. چرا كه اين قانون حاصل تلاش 

سريع و همكاري صميمانه دو دسته رهبران قدرتمند 
نتيجه  انقلاب است.  از  فكري و سياسي جامعه پس 
ها  زمينه  از  بسياري  در  كه  بود  اين  نيز  آن  عملي 
تريكبي از ارزشها و آرمان هاي سنتي و مدرن  به طور 
زيادي  مثالهاي  شدند.  چيده  هم  كنار  در  ناسازگار 
در اين زمينه می توان آورد. كيي از مهم ترين آنها، 
يعني  آن  عام  معني  به  دولت  است،  دولت  مفهوم 
همان حكومت يا State. اين مفهوم در قانون اساسي 
هيچ گونه تعريف كاربردي ندارد و به مبهم ترين وجه 
متفاوتي  بسيار  و  متعدد  واژگان  با  حتي  و  ممكن 
در  اساسي  قانون  بر  مروري  با  است.  گرشده  جلوه 
مي يابيم كه واژگاني همچون ملت، دولت، حكومت 
اسلامي، جمهوري اسلامي، امت اسلامي، ولايت امر و 
نظاير اين ها بدون تعريف روشني در اصول مختلف 
آمده اند و ظاهراً منظور از همه آنها نيز حكومت به 
معني state بوده است. ابهام هايي نظير اين در ساير 
زمينه ها نيز وجود دارد، اين كيي از زير بنايي ترين 

ابهامات قانون اساسي است. 

حکومت نفوذهای ناهمگن
در  اساسي  قانون  كه  گفتيم  سخن  آغاز  در 
نهادها  و  است  انسان  بدن  در  مغز  منزله  به  جامعه 
و سازوكارهايي كه در جامعه كار مي كند  به منزله 
جریان عقلانیت در مغز انسان است. حكومت مهم ترين و 
اصلي ترين نهاد اجتماعي است كه كليه مناسبات و 
متأثر مي سازد. بدون  را  اجتماعي  ديگر  نهادهاي 
وجود  آن  جديد  مفهوم  به  جامعه  اصولاً  حكومت، 
خواهد  فرو  اجتماعي  روابط  كليه  و  داشت  نخواهد 
زير  اصل  دو  تنها  شايد  نيز  اقتصاد  علم  در  ريخت. 
بنايي بتوان يافت كه اگر هركي از آنها را حذف كنيم 
نه اقتصاد باقي مي ماند و نه علم اقتصاد. آن اصول 
كيي وجود و استقرار حكومت با تعريفي مشخص در 

جامعه است و ديگري عقلاني بودن رفتار انسان ها .
از اين گذشته، آن دولتي كه علم اقتصاد معرفي 
مي كند و آن را براي عملكرد درست اقتصاد ضروري مي داند 
نه تنها معني اش روشن و دقيق است بلكه ويژگي ها 
و وظايف مشخص و تعريف شده اي دارد كه اگر در 

با مروري بر قانون اساسي در مي يابيم كه واژگاني همچون ملت، دولت، حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي، 
امت اسلامي، ولايت امر و نظاير اين ها بدون تعريف روشني در اصول مختلف آمده اند و ظاهراً منظور از همه 

آنها نيز حكومت به معني state بوده است.    
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انجام هركي از آن وظايف ناتوان باشد، ديگر انتظار نداريم كه نظريه ها و سياست هاي اقتصادي 
كه علم اقتصاد ارائه مي كند، در جامعه قابل اجرا باشد. كي چنين مفهوم فربه و بنيادينی كه بقيه 
سازوكارها و نهادهاي اجتماعي پيرامون و بر اساس آن شكل مي گيرند، ‌در قانون اساسي ما 

به گونه اي بسيار كلي و مبهم به كار رفته است. 
ابهام در مفهوم قانون، موجب ابهام و تشتت در كاربردهاي عملي قانون خواهد شد. در 
عمل نيز در ایران پس از انقلاب اين ابهام و تشتت رخ داد. يعني در قانون گذاري هاي بعدي 
و در تفاسير بعدي، هر بخش از جامعه و هركي از قوا، كي مفهوم خاصي از حكومت را براي 
خود انتخاب كرد و بر اساس آن ساختار قدرت خود و عملكرد خود را شكل داد. مثلاً بخش هايي از 
جامعه و حكومت بر اساس و حول مفهوم »دولت جمهوري« سامان يافتند، بخش هاي ديگر 
از دولت  به گمان من چندين مفهوم  نيز حول مفهوم »حكومت ولايي« ساماندهي شدند. 
مي توان در ساختار فعلي حكومت ما شناسايي كرد. اين ساختارهاي متفاوت در عمل نيز 
كاركردها  تضاد  و  تداخل  به  گاه  كه  جايي  تا  دهند  مي  بروز  متفاوتي  رفتاري  تظاهرات 
مي انجامد. در واقع هر بخشی از حکومت هدف مستقلی را دنبال می کند. این اهداف، گاهی 
متضاد می باشند. این بدین معنی است منابع کمیاب جامعه بین پاره های  یکدیگر  با  نیز 
مختلف حکومت تقسیم می شود و صرف تحقق اهدافی می شود که گاه یکدیگر را خنثی می کنند. 
علم اقتصاد چنین حکومتی را حکومت »نفوذهای ناهمگن« می نامد. یعنی حکومتی که دارای 
مجموعه ای از اهداف یکپارچه و هماهنگ نیست و بنابراین هر بخش از حکومت همانند یک 
حکومت مستقل عمل می کند. نتیجه چنین شرایطی نیز ابهام در فضای سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی کشور است که نهایتا منجر به افزایش ریسک فعالیت های بلند مدت اقتصادی 

می شود.
بــه دیگــر ســخن، ابهــام در قانــون گــذاري موجــب ابهــام در رفتارهــا مــي شــود و ابهــام 
در رفتارهــا پيــش بينــي پذيــر بــودن عملكــرد بخــش هــاي مختلــف حکومــت را كاهــش 
مــي دهــد و ايــن بــه معنــي افزايــش هزينــه هــاي مبادلــه4 يعنــي هزينــه هــاي ناشــي از 

عــدم شــفافيت هــا و عــدم حفاظــت از »حقــوق مالکیــت« اســت. 
یابد،  می  کاهش  سیاسی  نظام  فضای  مجموعه  پذیری  بینی  پیش  وقتی  واقع  در 
از  عبارت  کار  و  فضای کسب  یابد.  می  کاهش  نیز  کار  و  فضای کسب  پذیری  بینی  پیش 
مجموعه نهادها، قوانین، قواعد، سنت ها، عادات رفتاری  و ارزشهای عرفی حاکم بر رفتار 
بازیگران اقتصادی است. دولت اصلی ترین عامل شکل دهنده این فضا است چرا که بسترهای 
نهادی و قانونی این فضا را دولت شکل می دهد. اکنون وقتی دولت ساختاری ناهمگون و رفتاری 

قانون اساسی ناهمگون، منجر به شکل گیری حکومتی می شود که از نوع »نفوذهای ناهمگن« است و چنین حکومتی 
معمولا موجب بی ثباتی فضای کسب و کار می شود و بی ثباتی فضای کسب و کار، پیش بینی پذیری و امکان 
برنامه ریزی را از اقتصاد می ستاند و این نیز به توقف تصمیم گیریهای خطیر و بزرگ در اقتصاد می انجامد.    
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1. این مقاله بازنویسی و تکمیل شده متن سخنراني ای است كه در تاريخ 
»تأملي  ناهمگن« در همايش  نفوذهاي  »اقتصاد  عنوان  با    1381/2/30
نو بر اصول اقتصادي قانون اساسي« در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران،  

ايراد شده است. 
2. عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 

ارزشي  داوري  هيچ  بود  مدرن  و  بودن  سنتي  مورد  در  اينجا  در    .3
واژگاني  فقط  و  نيست  كي  هيچ  بودن  بد  يا  معني خوب  به  و  نداريم 

است براي تفكيك دو حالت، دو وضعيت يا دو ساختار.
Transaction Costs .4

mmmm  پی نوشت ها :

پیش بینی ناپذیر داشته باشد، به طور طبیعی بسترهای نهادی اقتصاد و بنابراین فضای کسب 
و کار نیز فضایی نا مطمئن و پیش بینی ناپذیر می شود. مثلا سرمایه گذار نمی داند فلان قانون که وامهای 
ترجیحی برای بخش صنعت در نظر می گیرد، تا کی اجرا می شود. وارد کننده نمی دادند که فلان قانون 
که به او اجازه واردات مواد اولیه فلان صنعت را می دهد تا کی معتبر است! و آیا دولت بعدی 
هم آن را اجرا می کند؟ مصرف کننده نمی داند که برای خرید زمین یا مسکن اکنون اقدام 

کند یا صبر کند تا دوره های بعد، و نظایر این ها. 
به دیگر سخن، رشد اقتصادی حاصل سرمایه گذاری و تصمیم گیریهای اقتصادی است؛ 
از  قبولی  قابل  نیازمند سطح  ریزی  برنامه  و  است  ریزی  برنامه  حاصل  نیز  گذاری  سرمایه 
اطلاعات قابل اتکاست. وقتی اطلاعات بازیگران اقتصادی از اصلی ترین متغیرهای سیاسی 
و اقتصادی کشور، نامطمئن باشد، افق سرمایه گذاری تیره می شود، کسی جرات نمی کند 
تصمیمات بلند مدت و دارای ریسک بگیرد و بنابراین بخش اعظم تصمیمات از نوع تصمیمات 
کوتاه مدت، کم خطر، زودبازده و پربازده خواهد بود. و طبیعی است که در چنین شرایطی 
سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و زیربنایی اقتصاد که عمدتا از نوع تصمیمات زمانبر، 

پر هزینه، دیر بازده و پر خطر است، رو به کاهش می گذارد یا حتی متوقف می شود.

 به طور خلاصه، قانون اساسی ناهمگون، منجر به شکل گیری حکومتی می شود که از نوع 
ثباتی فضای کسب و کار  ناهمگن« است و چنین حکومتی معمولا موجب بی  »نفوذهای 
می شود و بی ثباتی فضای کسب و کار، پیش بینی پذیری و امکان برنامه ریزی را از اقتصاد 
می ستاند و این نیز به توقف تصمیم گیریهای خطیر و بزرگ در اقتصاد می انجامد. حاصل 
همه این ها، توقف رشد، رکود در تولید، و گسترش بیکاری است. در یک کلام، از »حکومت 
نفوذهای ناهمگن« محصولی به نام رشد و توسعه حاصل نمی شود و اگر  رفاهی نیز تولید 

شود حاصل فروش منابع طبیعی خواهد بود.


